
 

يا می دانيد آبگير  . آپشت زندگی می کردند  لاک در يک آبگير، دو تا اردک و يک 

م و بی جريان در يک  آراندکی آب امکانی است که آبگير جايی می گويند؟ به چه 

  و کسی آن را نساخته باشد.  درست شده باشدطبيعی  ضی کهباشد. مانند حو گودال 

نجايی که ديگر دو اردک و لاک پشت  آ  تا شد و  زمانی گذشت و آب آبگير کم

. توانايی شنا کردن را نداشتند

. 

، ما برای   بمانخو ت پشت رفته و گفتند که دوس لاک پيش ها  يک روز اردک

که آبگيرش شديم که به جهی ديگری  بر آن  ما  آمده ايم.  پيش توخداحافظی 

و چشم هايش پر از  شد  شت خيلی ناراحتپ  کلامهاجرت کنيم. بزرگتر باشد 



ختتر  س تمام شدن آب  برای من اشک شد و گفت ای دوستان خوب من! کم شدن و 

لی برای من خيهم ادوری شم زندگی کنم. چون که من بی آب نمی توانم است 

شما راهی پيدا کنيد که مرا هم با خود ببريد. اردک ها حرف او  سخت خواهد بود. 

لاک  يکی از اردک ها به   .هم برای ما سخت استرا قبول کرده و گفتند دوری تو 

خيلی  پشت  . لاکبريمودمان می خ همراه ما تو را دارم و ت گفت من فکری  پش

    .خوشحال شد

 

اگر قول می دهی که حرف گوش کن باشی، ما تو را به همراه خود می بريم.  

  .پشت قبول کرد که حرف شنو باشدلاک 

و هرکدام يکسر چوب را به نوک   ندو چوب بلندی آوردند اردک ها رفت

اين چوب را با دهانت بگير، ميان پشت گفتند تو هم  کلا خود گرفتند و به 

و  زده شوندشگفت  که به هوا برخاستيم، هرچقدر مردم هنگامی ولی 



ی و تا دوباره به  ي وبگنی و چيزی کدهانت را باز  نبايدحرفهايی بگويند تو 

  . نکنگوش  زمين نرسيده ايم لب از لب باز نکنی و به همه حرف ها

 

زده شده و از چپ و راست آنها  شگفت پشت بر روی آسمان   لاکمردم از ديدن  

    .را به يکديگر نشان می دادند

  

  

و تا خواست   نتوانست نجامسراپشت برای يک ساعت توانست ساکت بماند.  لاک

  .زمين آمدسمت از چوب جدا شد و به   دو چيزی بگوي دهان باز کند 

  



  

خوبی  درس های به شما و   ! اين داستان قشنگ دارای چند نتيجه استگلمبچه های 

  .  ياد می دهدرا 

 «پايان»

   بنويسيد. را که از اين داستان گرفته ايد را  جه هايی نتيدر چند جمله 

  


